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يادگاري از هنر حجاري آشور : اي اشكفت گل گلنقش برجسته صخره
  جديد

  ∗خداكرم مظاهري
  
  

  : چكيده
رود كه با تلاش باستان شناسان، زبان النهرين به شمار ميتمدن آشور يكي از مهمترين تمدنهاي بين

در ميان هنرهاي .  شناخته شده استزواياي گوناگون هنر و تمدن ايندوره... شناسان، مورخين تاريخ هنر و 
متعدد برجاي مانده از اين تمدن، هنر حجاري و نقش برجسته سازي روي سنگ از اهميت بسيار والايي 

  . ها استل و نقش برجسته متعلق به ايندوره گوياي اين موضوع استبرخوردار است كه كشف ده
كوه مركزي اندنبرگ در منطقه پشت، پرفسور لوئي و1351هاي باستان شناسي سال در طي بررسي

گردد، در محلي به نام اشكفت گل گل موفق به كشف لرستان بزرگ كه امروزه جزء استان ايلام محسوب مي
اي متعلق به دورة آشور جديد گرديد كه حاوي اطلاعات و جزئيات مهم هنري، اي صخرهنقش برجسته

مقالة حاضر به معرفي اثر مذكور و بررسي نتايج مطالعات و . باشد و سياسي مربوط به ايندوره مي، ادبيمذهبي
  . پردازدتحقيقاتي را كه در مورد آن انجام گرفته مي

   .اي، ايلامآشور جديد، اشكفت گل گل، نقش برجسته صخره: كليد واژگان
                                                 

  .يلام گروه باستان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ا) مربي(عضو هيئت علمي   ∗
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  : مقدمه
يكي از عوارض طبيعي بسيار مهم منطقه غرب 

شد كه باايران سلسله ارتفاعات عظيم كبيركوه مي
سلسله ارتفاعات و . ايلام واقع استدر استان 

كوههاي اين استان جزء زاگرس مركزي ايران 
زاگرس مركزي كه در حقيقت . شوندمحسوب مي

بايد آن را ارتفاعات بين دو جلگه كرمانشاه و شيراز 
 -600هاي متعدد موازي با پهناي دانست، از رشته

ركزي زاگرس م.  كيلومتر تشكيل يافته است200
مانند البرز مياني مشتمل بر بسياري قلل بلند 

 متر ارتفاع دارند و در 3000است كه بيش از 
ر ايام سال در زير پوششي از برف مستور ـبيشت
غالب اين كوهها پوشيده از بلوط و نارون . باشندمي

هاي آنها چراگاههاي وسيع و محل بوده و دامنه
باشد  مياريييلاق ايلات و عشاير كرد، لر و بختي

رشته كوه كبيركوه ). 49 -50: 1370، 1بديعي، ج(
ارتفاعات استان ايلام است ترين بزرگترين و منظم

 كيلومتر طول دارد و از حوالي 160كه تقريباً 
اي بلند و نفوذناپذير جنوب شهر ايلام چون ديواره

ت شمال غربي به جنوب شرقي امتداد ـدر جه
كرخه از ارتفاع آن در ساحل راست رود . يابدمي

. شودكاسته شده و به زمينهاي هموار تبديل مي
بلندترين نقطة اين كوه، قله كان صيفي با ارتفاع 

 متر از سطح دريا، در محل به اسم ورزرين 3050
در دو طرف كبيركوه سرچشمه تعداد زيادي . است

از رودهاي دايمي و فصلي وجود دارد كه رودهاي 
انة سيمره و رودهاي نيمة شرقي به سمت رودخ

نيمة غربي به طرف كشور عراق جاري هستند 
  ). 2: 1378جغرافياي استان ايلام، (

كبيركوه استان ايلام و نواحي از استان لرستان 
را به دو قسمت پشتكوه و پيشكوه تقسيم كرده 

ناحيه غربي و جنوب آن به نام پشتكوه و . است
ان منطقه شرقي آن كه شامل قسمتي از غرب است

. شود، به نام پيشكوه معروف استلرستان نيز مي
اي آن مشرف به جلگه ـاهمواريهـوه و نـپشتك
بندي كه لر كوچك يا اين تقسيم. النهرين استبين

لرستان فعلي را به دو قسمت پشتكوه و پيشكوه 
كند مربوط به زمان صفويه است تقسيم مي

موضوع خاصي كه در ). 293: 1370نهجيري، (
منطقه پشتكوه قابل . م.آثار هزارة اول قبررسي 

ذكر است، تنوع زياد فرهنگهايي است كه بنظر 
رسد در طول عصر آهن در منطقه پشتكوه مي

بدون شك اين . اندآميز داشتههمزيستي مسالمت
وضعيت از تأثيرات فرهنگي مختلف و فراواني 
گرفته شده كه در ايندوره غرب ايران را دربر 

مناطق (نواحي جنوبي پشتكوه در . گرفته است
تأثيرات شديد فرهنگ ايلامي ) آباد و آبدانانزرين
در قسمتهاي شمالي و . توان مشاهده نمودرا مي

هاي باستاني مركزي پشتكوه، آثاري مانند تپه
دشت ايوان با ساختار خشتي آنها، احتمالاً نشان 

باشد، ها بر اين مناطق ميدهندة كنترل آشوري
اي اشكفت ه نقش برجستة صخرهبخصوص اينك

ها در اين نشان دهندة نفوذ آشوريكه گل گل 
باشد، در جريان بررسيهاي قسمت از ايران مي

باستان شناسي هيئت بلژيكي كشف گرديد 
)Vanden Bergh, 1973: 209.(  

  
  موقعيت نقش برجسته 
اي اشكفت گل گل در نقش برجستة صخره

: 984/28 و  طول جغرافيايي46: 594/29موقعيت 
 متري از 1126 عرض جغرافيايي و ارتفاع 33

 متري شمال شرق 80سطح دريا، در فاصله حدوداً 
اين روستا در . گل گل عليا واقع استروستاي 

  .  شهر ايلام قرار داردجنوب كيلومتري 25فاصلة 
روستاي گل گل عليا از توابع دهستان گچي 

اي اين روستا از گروه روستاه. گرددمحسوب مي
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 5آيد كه داراي  جنگلي به حساب مي-كوهستاني
.  نفر در آن سكونت دارند30خانوار است كه حدود 

دهستان گچي يكي از دهستانهاي بخش اركوازي 
شهرستان مهران با سه . باشدمي) يا ملكشاهي(

 5بخش اركوازي، صالح آباد و مركزي و نيز 
دهستان، يكي از شهرستانهاي استان ايلام است 

مركز آمار ايران، (در غرب اين استان واقع است كه 
شهرستان مهران از شمال ). 6صص يازده و : 1376

شهر، از با شهرستان ايلام، از شرق با شهرستان دره
جنوب و جنوب شرق با شهرستان دهلران و از 

  ).1نقشه شماره (غرب با كشور عراق هم مرز است 
اي مسير دسترسي به نقش برجسته صخره

ت گل گل، از طريق جادة آسفالته كوهستاني اشكف
شهر  دره-باشد كه از جادة ارتباطي ايلاممي

منشعب شده و پس از عبور از روستاي گل گل 
. يابدعليا، به سمت مركز بخش اركوازي امتداد مي

ال شرقي روستاي گل گل عليا ـلع شمـدر ض
هاي جنوب غربي اي واقع است كه به دامنهتنگه

نقش برجستة مورد . گرددتهي ميكبيركوه من
اي مطالعه در ابتداي تنگه و بر روي سينة صخره

ارتفاع . دامنة غربي تنگه حجاري گرديده است
 20اي اين قسمت از تنگه به حدود ديوارة صخره

 2نقش برجسته در ارتفاع حدوداً . رسدمتر مي
اي در اين ديوارة صخره. ها واقع استمتري صخره

 متر 5به شكل يك برآمدگي، در حدود ارتفاع بالا 
به سمت بيرون پيش آمده است و حالت اشكفت 
مانندي ايجاد شده و همين مسأله موجب ناميدن 

. گرديده است» اشكفت گل گل«اين محل به نام 
ارتفاع نقش برجسته نسبت به كف تنگه در حدود 

  .  متر است18
از ميان تنگه و از مجاور نقش برجسته، نهر 

هاي كبيركوه سرچشمه گذرد كه از دامنهآبي مي
اين نهر آب كه به نام گلال گل گل . گرفته است

چم معروف است، در نهايت به رودخانة كنجان

 داراي انه كنجان چمـرودخ. ونددـپييـم
اين رودخانه در . هاي متعددي استسرشاخه

پيوندد كه رود نزديكي مهران به رود گاوي مي
 به خاك كشور عراق، به گاوي نيز پس از ورود

: 1372افشار سيستاني، (ريزد رودخانه دجله مي
55.(  

بطور كلي بايستي يادآوري نمود كه نقش 
اي اشكفت گل گل هم از راههاي برجسته صخره

گذرند به دور اصلي امروزي كه از ميان زاگرس مي
است و هم در مسير راههاي مهمتري كه رفت و 

زاگرس ب شرقي  جنو-آمد در جهت شمال غربي
از . از طريق آنها ممكن است، قرار نگرفته است

اثر مذكور حتي در كنار مسيرهايي كه سوي ديگر 
مناطق پست غربي و جنوب غربي را به مناطق 

سازد، واقع نشده است كوهستاني مربوط مي
)Grayson and Levine, 1975: 29 .( يعني در

حقيقت اين اثر در يك موقعيت پرت واقع شده 
  . است
  

  توصيف نقش برجسته 
براي ايجاد نقش برجسته ابتدا يك تورفتگي 

اي كم عمق مستطيل شكل در سطح ديوارة صخره
 ارتفاع و cm128اند، كه به ابعاد ايجاد نموده

cm82قسمت بالاي .  عرض در سمت پائين است
باشد و دار مياين تورفتگي طاقچه مانند، قوس
 شاهي از دورة شبيه سنگ يادمانهاي راستگوشه

. آشور جديد بوده كه بالاي آنها هلالي شكل است
توان گفت كه نقش برجسته از سه بطور كلي مي

  : قسمت مرتبط با هم تشكيل شده است
رخ كه با گارد  تصوير پادشاهي سرتا پا نيم-1
شود، اي كه حالت عدم تحرك در آن ديده ميويژه

م مجمع در حالت نيايش در برابر نماد خدايان مه
پادشاه به شكل . خدايان آشوري قرار گرفته است

ايستاده بوده كه به سمت چپ خودش خيره شده 
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ح به لجامه ساده بلندي به تن دارد و مس. است
پاي راست در جلو و پاي چپ . شمشيري است

رسد كه پاها تر قرار گرفته و به نظر ميعقب
  . اندبرهنه

تا بالاي اي به سر دارد كه تصوير كلاه ساده
اين كلاه از نوع . ها را دربر گرفته استگوش
كلاه دو قسمتي «اشد كه ـبيـايي مـكلاهه
پادشاهان . شوندخوانده مي»  مخروطي-اياستوانه

به بعد از كلاه دو ) 1(آشوري از آشور ناصرپال اول 
 مخروطي آشوري و بابلي -ايوانهـقسمتي است
). 171: 1380، 3مجيدزاده، ج(كردند استفاده مي

گيسوان پادشاه مرتب و شكيل بوده كه در پشت 
در اثر . گردن و از زير كلاه وي آويزان است

اي، يكي از دستان فرسايش طبيعي ديوارة صخره
پادشاه بطور كامل از ناحية شانه تخريب شده 

انگشتان دست ديگرش نيز تا حدودي . است
شيء را كه در يك تخريب شده، با اين حال آثار 

  . ت گرفته، قابل مشاهده استدس
اي به خط  قسمت دوم اين اثر، كتيبه-2

باشد كه تقريباً سرتاسر نقش برجسته را ميخي مي
  . دربر گرفته است

 در زير قوس بالاي نقش برجسته و بالاي -3
كتيبه، هم در پشت سر و هم در مقابل سر پادشاه، 

در پشت سر . چند نماد مذهبي حجاري شده است
و در قسمت بالا، بقاياي چهار گوي كروي پادشاه 

رسد تعداد آنها بيشتر از شود كه بنظر ميديده مي
در . انداين بوده كه در اثر فرسايش تخريب شده

 كه درون گردداي مشاهده ميها، حلقهزير گوي
.  ماه نو به شكل واضحي قابل رؤيت استآن هلال

 اي از يك نماد ديگردر سمت چپ هلال ماه، تكه
  . شود كه قابل تشخيص نيستديده مي

در مقابل چهرة پادشاه نيز دو نماد مذهبي 
شود كه در سمت چپ يك ديسك ديگر ديده مي

-بالدار و در سمت راست نيز يك تاج مشاهده مي

. شود كه سه گوي كروي كوچك روي آن قرار دارد
علاوه بر دو سمبل مذكور، بقاياي يك شيء 

  . شود پادشاه ديده ميديگري نيز در مقابل چهره
اي اشكفت گل گل داراي نقش برجسته صخره

برجستگي اندكي است و در واقع كوشش بسيار 
ها و نقوش كمي براي برجسته نشان دادن طرح

هنرمندان آشوري چه در . صورت گرفته است
دوران آشور مياني و چه در عصر امپراتوري در 
خلق آثار نقش برجسته خويش صرفاً از شيوة 

براي آنها نقش برجسته . كردندخطي استفاده مي
در واقع يك هنر دو بعدي بود كه بر سطح سنگ 

شد و هنرمند در ساختن آن از به كار بسته مي
جست، و در كاري سود مياصول نقاشي و كنده

نتيجه به جنبه شكل بخشي و تجسمي آن بي 
بنابراين نقوش برجسته آشوري هيچگاه . توجه بود

آنها براي . كردهنر دو بعدي تجاوز نمياز حد يك 
نشان دادن جزئيات اعضاي بدن و لباس از خطوط 

هاي آزاد حتي در مجسمه. كردندكنده استفاده مي
نيز همة جزئيات لباس را به تقليد از نقش برجسته 

دادند، زيرا مهمترين با خطوط كنده نشان مي
هدف براي هنرمند پيكرساز، ساختار صحنه و 

: 1380، 3مجيدزاده، ج(آنها با يكديگر بود تركيب 
189.(  

از ديگر موضوعات قابل اشاره در مورد اين اثر، 
تخريب قسمتهايي از آن بعلت فرسايش طبيعي 

طرف وضعيت آب و هوايي و  از يك. باشدمي
رطوبت بالاي منطقه، گذر نهر آب گلال گل گل و 

ها و از سوي ديگر تابش نشت آب از سينة صخره
يم نور خورشيد به هنگام طلوع، موجب تبله مستق

اي نقش هاي سطحي ديوارة صخرهشدن لايه
ها به شكل ه شدن اين لايهـه و ريختـرجستـب

هاي بسيار ريز شده است كه نتيجتاً قسمتهاي تكه
زيادي از نقش برجسته شامل قسمتهايي از كتيبه 
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وير پادشاه و سمبلهاي مذهبي، تخريب ـو تص
  ).1 و طرح 2 و 1وير تصا(اند شده

از واندنبرگ پس از كشف نقش برجسته، 
آورد تا با مطالعة اين لوئيس لوين دعوت بعمل مي

لوين نيز از . اثر؛ كتيبه آن را ترجمه و منتشر نمايد
كند تا ايشان را در جريان گرايسون درخواست مي

 :Grayson and Levine, 1975(كار ياري نمايد 

تايج مطالعات گرايسون و لوين؛ بعد از انتشار ن). 29
 و )Reade, 1977: 33- 44(جوليان ريد 

نيز ) Van Der spek, 1977: 45- 47(واندراسپيك 
در مورد اين اثر انجام داده و نتايج آنرا مطالعاتي 

  . منتشر نمودند
شكل مستطيل با قوسي در بالاي آن كه يك 
چارچوب استانداري براي چنين يادمانهايي 

گردد، در اواخر دورة آشور جديد به محسوب مي
هاي آلي هم براي نقش برجستهدهـل ايـشك

آيد ها در مي)2(اي و هم براي ساخت استل صخره
)Grayson and Levine, 1975: 29-30.(  

به نظر گرايسون و لوين دست چپ پادشاه 
است كه در اثر فرسايش طبيعي كاملاً تخريب 

يك گرز به نظر گشته و پادشاه چيزي را كه شبيه 
رسد، در دست راست گرفته است و بقاياي يك مي

شيء كه در مقابل دهان پادشاه به سختي قابل 
تشخيص است، ممكن است بقاياي چيزي باشد كه 
از دست چپ پادشاه باقيمانده است، كه در جلوي 
. صورت خود با يك گارد ويژه آنرا نگه داشته است

لاً اين شيء يك احتمال ديگر اين است كه احتما
هاي مذهبي بقاياي قسمتي از رديف دوم سمبل

. باشد كه در مقابل چهرة پادشاه برجاي مانده است
احتمال اولي بيشتر است، با وجود ميان از اين 

اين، بقاياي شيء مذكور به سختي قابل تشخيص 
در مقابل، جوليان ريد معتقد ). ibid: 32(است 

در جلوي است كه اين دست چپ تصوير است كه 
ميانه كمرش نشان داده شده، و مطابق سنت 

گردد دست چپ مرسوم آشوريها، آنچه مشاهده مي
است كه در حال گرفتن يك گرز به چنگ، كف 

نوار . دست به سمت بيننده نگه داشته شده است
افقي بر روي بدن پادشاه، ساعد راست او نيست، 
بلكه يك كمربند عريض است و در واقع بازوي 

. تصوير در اثر فرسايش تخريب شده استراست 
با اينحال يقيناً بازوي راست پادشاه به همراه 

رسوم آشوريها، ـت مـق سنـز مطابـش نيـدست
بايستي به سمت بالا و به سوي جلوي چهره مي

پادشاه خم شده باشد و در حقيقت آثاري از 
حجاري كه در جلوي چهرة پادشاه وجود دارد، 

مانده از يك شيء باشد كه در احتمالاً قسمت باقي
اينجا نيز آن شيء را در يك ژست معمول با دست 

حالت به وسيله اين . به سمت بالا گرفته است
پادشاهان بيشماري در حالت عبادت نشان داده 

بقاياي شيء حجاري شده در مقابل . شده است
 يك شيء ،ادشاه در اشكفت گل گلـي پـبين

به مانند يك قيف دهد كه دار را نشان ميزاويه
شيء . شودبستني يخي به سمت پائين باريك مي

تواند قسمتي از دست راست تصوير مذكور نمي
باشد، ولي خيلي شبيه شيء گرفته شده در دست 

باشد كه بر روي  مي)3(ه اسارهادون ـوسيلـب
. م. ق671 -669هاي كه ما بين سالهاي استل

ذكور وقعيت شيء م م.گرددساخته شده، ظاهر مي
هاي نسبت به بيني پادشاه نيز با تصاوير روي استل

-Reade, 1977: 33(اسارهادون قابل مقايسه است 

34 and 35.(  
هاي گرايسون و لوين فقط در مورد سمبل
اند و مذهبي پشت سر پادشاه اظهارنظر نموده

هاي كروي كه به شكل برجسته معتقدند كه گوي
 حجاري شده، در پشت سر پادشاه و در قسمت بالا

و در زير ) 4(نماد هفت گوي سيبي تي يا سبتو 
همچنين . است) 5(ن يآنها هلال ماه نو سمبل س

اي كه در سمت چپ بقاياي علامت حجاري شده
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هلال ماه قرار دارد، احتمالاً صفحة خورشيد است 
)Grayson and Levine, 1975: 31.(  

هاي مذهبي با اين حال جوليان ريد سمبل
ده در قسمت فوقاني نقش برجستة حجاري ش

اي اشكفت گل گل را بطور كامل مورد صخره
اي به نظر ايشان نيز حلقه. بررسي قرار داده است

كه درون آن هلال ماه نو به شكل واضحي حجاري 
ن يا الهه ماه و هفت حلقه يشده، نشان ويژة س

برجسته نشان ويژه سبتو است؛ ليكن بقاياي 
اي كه در سمت چپ هلال ل حجاري شدهـسمب

توان آنرا به شكل اه قرار دارد و مطمئناً ميـم
اي واقع است، بازسازي اي كه درون آن ستارهحلقه

ستارة بخت ) 6(نمود؛ نشان دهندة الهه ايشتار 
  . است

هاي در حقيقت ايشتار يكي از بزرگترين الهه
هاي روي وري است، كه مكرراً در نيايشـآش
ها از او نام برده شده است و ستاره نه تنها لاست
ه همچنين ـاي اوست، بلكـادهـي از نمـيك

با . ترين سمبل مورد استفاده براي او استمناسب
وجود اينكه علامت ديسك بالدار كه يكي از 

هاي حجاري شده در مقابل چهره پادشاه سمبل
است، بعنوان نماد و سمبل خيلي از خدايان 

هايي كه  رفته، جوليان ريد با بررسيآشوري به كار
 معتقد است كه در اينجا ديسك بالدار هبعمل آورد

تاج شاخدار . خداي خورشيد است) 7(نماد شمش 
هاي مذهبي بابلي است كه احتمالاً يكي از سمبل
اين سمبل . يابدها، هويت آشوري ميبا حذف شاخ

تواند يكي از خدايان بزرگ در برخي از موارد مي
را نشان دهد؛ اما ) 9(يا آنو ) 8(بلي يعني انليل با

وقتي كه اين سمبل بر روي يكي از يادمانهاي 
گردد، از خداي بزرگ آشور ياري آشوري ظاهر مي

  ).Reade, 1977: 37-38(طلبد مي
  

  ترجمه كتيبه 
اي اشكفت گل گل كتيبه نقش برجسته صخره

 خط نوشته شده كه متأسفانه قسمتهايي از 36در 
 18-23 و 4-8تيبه به خصوص در خطوط ك

متن نوشته به خوبي تراشيده . تخريب شده است
، با وجود اين به زيبايي يادمانهاي شاهي بهتر شده

كتيبه از لحاظ گونه شناسي، همان فرمي . نيست
هاي سنگي شاهي دورة آشور است كه براي كتيبه
مشخصة بارز آن استفادة از . جديد بكار رفته است

بابلي به جاي اشكال آشوري براي برخي اشكال 
توان در اين پديده را مي. باشدعلائم خاص مي

اسارهادون و آشور  ، )10(ريب خهاي سناكتيبه
متن كتيبه به دقت . مشاهده نمود) 11(بني پال 

تنها يك اشتباه كتابتي در متن . تركيب يافته است
ي كتيبه از لحاظ ـل ادبـشك. ودـشيـده مـدي

در متون ناسي همان شكلي است كه شگونه
كتيبه با . اهدايي آشور جديد استفاده شده است
پس . گردداهداء به آشور و خدايان بزرگ آغاز مي

به ترتيب نام . شوداز آن وارد موضوع بحث مي
در . شودپادشاه، نام اجدادش و القابش ذكر مي

ادامه روئيدادهايي را كه باعث تهيه كتيبه شده، 
كند و همينطور نوع لشكركشي را، توصيف مي

. متأسفانه اين قسمت بطور كامل از بين رفته است
رسد كه انتظار آنرا داشته كتيبه به نتايجي مي

نه تنها نام پادشاه، بلكه همچنين نام .... است و 
بدين ترتيب سازندة . اجدادش از بين رفته است

ترجمه كتيبه به شرح . مانداين اثر ناشناخته مي
  : ل استذي

 كه در كنار شاه ]بزرگ[آشور و خدايان ) به(
 ]سرزمين[محل نمودهمضستاده، و يبرگزيدة آنها ا

 پسر ].........[ شاه جهان، ].......[دشمنانش را؛ 
براي [ مرا برگزيد ]آشور، پدر خدايان............... [

 انليل مرا براي ]......... پادشاهي در رحم مادرم 



  _______________________________يادگاري از هنر حجاري آشور جديد: اي اشكفت گل گلنقش برجسته صخره
 
69

) و(سين .  مردم فرا خواند بر زمين وسلطنت
شمش با كمك هم شگونهاي مساعد در مورد 

) و(نبو . بنيان فرمانروايي من فراهم ساختند
درك عميق عطا ) و(مردوك به من بينش وسيع 

خدايان بزرگ از روي مرحمت در محفل . فرمودند
.  تخت شاهي پدرم گذاشتند]مرا بر روي [خود 

 را به من  مردم]و[آنها حكومت بر روي زمين 
  . محول نمودند

 متعلق به ].......[ آنها بيرون رفتند ].......[شهر 
 اعمالي كه ]ستايش[. او را/  روي آنرا].......[.... من 

من بر جاي .  بر آن]من نوشتم[ام من انجام داده
براي مطالعه شاهان ) اين سنگنوشته را(نهادم 

  .  پسران در آينده]متعلق به من[
 ]شاهان[اي در ميان ها شاهزادهباشد كه بعد

 ، كه او را آشور و خدايان ]پسران[متعلق به من 
 مردم، فراخوانند، ]زمين و[بزرگ براي حكومت بر 

ستايش خدايان بزرگ را ببيند؛ ) و(اين يادمان 
با روغن ) آنرا(باشد كه آنها روغن مالي كنند 

اما آن كس را . براي آن قرباني دهند) و(مقدس 
 بردارد، باشد كه ]گاهشي[مثال را از جاي كه آن ت
خدايان بزرگ، مانند آنهايي را كه نامشان آشور و 

 اين يادمان آورده شده، با نظر خشم او را نگاه ]در[
 ]در كنارش در[كنند؛ باشد كه آنها مقاومت نكنند 

زد و خورد سلاحها در ميدان جنگ؛ باشد كه آنها 
 آنها براندازند حكم ؛ باشد كه......او را هدايت كنند 

؛ و باشد كه آنها نام او را و اجدادش را ]او را[شاهي 
 ,Grayson and Levine. (از روي زمين بردارند

1975: 32-33 and 36-37.(  
  

  تاريخگذاري نقش برجسته 
اي  در تعلق نقش برجستة صخرههر چند كه

اشكفت گل گل به دورة آشور جديد هيچ شكي 
اين؛ سازندة اين اثر يا وجود ندارد، با وجود 

پادشاهي كه دستور به ساخت آن صادر نموده، 

نامشخص است، زيرا همانطوريكه پيشتر نيز اشاره 
گرديد، آن قسمت از كتيبه كه به نام پادشاه 
سازندة اين اثر و اجداد او اشاره نموده، تخريب 
گرديده است، به همين علت تلاشهاي زيادي 

 اثر انجام شده و درخصوص شناسايي سازندة اين
در اين راستا از يكسو مقايسات متعدد شمايل 

بندي متن كتيبه و ترتيب و نگاري، ترتيب جمله
شكل سمبلهاي مذهبي حجاري شده در اشكفت 
گل گل انجام گرفته و از طرف ديگر مسير 
لشكركشيهاي پادشاهان آشور جديد نيز مورد 

زنده بررسي قرار گرفته تا شايد بتوان تا حدودي سا
  . اين اثر را شناسايي و معرفي نمود

گرايسون و لوين در تلاش براي شناسايي نام 
پادشاه سازندة نقش برجستة اشكفت گل گل، گيج 

اند، آنان براي يافتن نمونه يا دهـر شـو متحي
هاي ها و نقش برجستههاي مشابه، كتيبهنمونه

تا ) 12(دورة آشور جديد را از زمان ادادنراري دوم 
اند، از سوي ديگر زمان آشور بني پال بررسي نموده

لشكركشيها و مسير تهاجمات آشوريها را به سمت 
وه و جنوب غرب ايران نيز مطالعه ـت كـپش

اند، متأسفانه در هر دو مورد به نتيجه نموده
نامبردگان در مطالعة كتيبه از لحاظ . اندنرسيده

 علائم يابند كه استفاده ازبندي در ميطرز جمله
بابلي به جاي علائم آشوري در موارد خاص؛ يكي 

اين . هاي كتيبة اين نقش برجسته استاز مشخصه
هاي سناخريب، اسارهادون و آشور پديده در كتيبه

 و نيز به گردد؛ بر اين اساسبني پال ملاحظه مي
رسند كه واسطة مقايسات لغتي به اين نتيجه مي

ر جديد، سه از ميان تمام پادشاهان دورة آشو
باشند كه ترين كانديداها ميپادشاه مذكور احتمالي

توان در نظر گرفت؛ يعني در واقع مطالعة طرز مي
بندي كتيبه، مداركي را به نفع يكي از سه جمله

سناخريب، اسارهادون و آشور بني (پادشاه متأخر 
 جديد، به ويژه آشور بني پال، در دورة آشور) پال
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 ,Grayson and Levine. (دهداختيار قرار مي

1975: 31-34.(  
جوليان ريد براي شناسايي سازنده اين اثر 
تلاش خود را بر مطالعات شمايل نگاري و نيز 

شكل و نوع سمبلهاي مذهبي مطالعة ترتيب و 
در ابتدا به شناسايي و معرفي . متمركز نموده است

سمبلهاي مذهبي حجاري شده بر روي نقش 
سپس به . پردازدميبرجسته اشكفت گل گل 

معرفي خدايان مهم آشوري و سمبلهاي مورد 
پس از آن . پردازداستفاده بعنوان نماد آنها مي

هاي مكشوفه ها و نقش برجستهنموداري از استل
دهد و تمامي خدايان نام برده آشوري را ارائه مي

هاي اين يادمانهاي تاريخي را و نيز شده در كتيبه
 شده بر روي آنها را سمبلهاي مذهبي حجاري

كند، بدين ترتيب تغييرات و معرفي مي
دگرگونيهايي را كه در زمينة چگونگي ظهور 
سمبلهاي مذهبي بر روي يادمانهاي تاريخي عصر 
آشور جديد به وقوع پيوسته، دقيقاً مورد بررسي 

دهد؛ با وجود اين در زمينه موضوع اصلي قرار مي
اين اثر است تحقيق كه هدف آن شناسايي سازندة 

-Reade, 1977: 37(رسد به نتيجة خاصي نمي

نامبرده در مطالعات شمايل نگاري ابتدا ). 42
كند كه به سبك موي سر پادشاه را بررسي مي

ره موي چهارگوش، آراسته و مرتب ـل طـشك
ترين تاريخ براي ظهور اين مدل اند و قديميشده

 در كند؛تاريخگذاري مي. م. ق707مو را به حدود 
حالي كه آراستگي بسيار بالاي طره مو بتدريج به 

سپس حالت بلند . رودپيش مي. م. ق7سمت قرن 
نمودن دست راست را به سمت چهره، كه يكي از 

هاي مرسوم است كه توسط پادشاهان ژست
بيشماري در حالت نيايش به كار رفته است، مورد 
بررسي دقيق قرار داده و به مطالعة تغييرات و 

گونيهايي كه در اين ژست ايجاد شده پرداخته دگر
اشكفت گل كند كه ذكر مياست و بر اين اساس 

. م. ق688تر از سال تواند قديميگل به سختي مي
موضوع ديگري كه جوليان ريد از لحاظ . باشد

پردازد، جزئيات پوششي شمايل نگاري به آن مي
بنظر ايشان . باشدتصوير حجاري شده مي

ري از قبيل بالاپوش سادة تن خصوصيات ظاه
تصوير، كمربند عريض روي كمر وي و حمايل 
نمودن شمشير دلالت بر اين دارند كه اشكفت گل 
گل بوسيلة يك فرمانده حجاري شده؛ نه يك 

گيري چنين آورده نهايتاً در بحث نتيجه. پادشاه
  : است

هاي مذهبي، اشكفت گل صرفنظر از سمبل
لالت بر اين دارد كه گل از لحاظ شمايل نگاري د

اين اثر براي يك فرمانده ميداني آشوري در 
. حجاري شده است. م. ق689تاريخي جديدتر از 

تنها لشكركشيهاي ثبت شده در ارتباط با اين 
منطقه، همانهايي هستند كه بوسيله آشور بني پال 

 -646در جريان كشمكشهاي با ايلام در سالهاي 
ن موضوع با دو معيار اي. راه انداخته شد. م. ق653

تاريخگذاري ذكر شده به وسيلة گرايسون و لوين 
كند، دو معياري كه بوسيله آنان ناتمام مطابقت مي

اي بابلي مانده، يكي حضور در متن اشكال نشانه
يابد، ديگري عموميت مي. م. ق7است كه در قرن 

بندي و مطالعة طرز جملهاز لحاظ مقايسات لغتي 
 تشابهات بين كتيبه اشكفت گل بود، كه بيشترين

بنابراين . هاي آشور بني پال وجود داردگل و كتيبه
در حالي كه اين اثر ممكن است براي ديگر 

حجاري شده باشد، در حال . م. ق7پادشاهان قرن 
حاضر تمام مدارك در دسترس به زمان سلطنت 

 ibid: 33-36 and(شوند آشور بني پال نزديك مي

 بايستي يادآوري نمود كه در در اينجا). 42-43
جوليان ريد براي نسبت دادن مقابل دلايلي كه 

اين اثر به يك فرمانده محلي ارائه نموده است، 
دلايل محكمي وجود دارد مانند نوع كلاهي كه 

اين اثر را انتساب حجاري گرديده و نوع كتيبه؛ كه 
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ي از پادشاهان دورة آشور جديد تقويت ـه يكـب
  . نمايدمي

ندراسپيك مطالعة خود را در زمينه شناسايي وا
سازندة نقش برجستة اشكفت گل گل بر مقايسات 

بندي كتيبه متمركز طرز جملهمطالعة لغتي و 
نموده است و جهت تكميل بحث به مطالعه مسير 
لشكركشيهاي پادشاهان آشور جديد نيز پرداخته 

در ابتدا بحث به دو دليل نام پادشاهان اوايل . است
ة آشور جديد را از موضوع مورد مطالعه حذف دور
» خداي آشور«اولاً اينكه شكل ثبت نام : نمايدمي

 كتيبه آمده، براي اولين 30 و 26كه در خطوط 
شود و ظاهر مي) 13(بار در زمان سارگن دوم 

. شودسپس در زمان جانشينانش بيشتر تكرار مي
-بر اين اساس پادشاهان قبل از سارگن حذف مي

دوماً اينكه سارگن و سناخريب هرگز به . دگردن
-اند و هرگز در كتيبهاجداد و تبارشان اشاره نكرده

پدرانشان صحبت هاي شاهي رسمي در مورد 
 كتيبه 16اند، بر عكس آنچه را كه در خط نكرده

بنابراين اسارهادون، . اشكفت گل گل آمده است
آشور بني پال و به احتمال كمتر پادشاهان آشوري 

  . مانندأخرتر در بحث باقي ميمت
واندراسپيك در ادامة مطالعة خود در زمينه 

هاي پادشاهان آشور جديد، بندي كتيبهطرز جمله
مدارك چندي را به نفع اسارهادون يكي از دو 

ديگر پادشاه (پادشاه بزرگ اواخر دورة آشور جديد 
-ارائه مي.) باشدبزرگ ايندوره آشور بني پال مي

د اين، احتمال اينكه آشور بني پال دهد؛ با وجو
كند دستور ساخت اين اثر را داده باشد، را رد نمي

)Van Derspek, 1977: 45-47( .  
  

  گيري نتيجه
اي اشكفت گل گل يكي سته صخرهجنقش بر

پشتكوه  فرهنگي منطقه -از آثار مهم تاريخي
گردد كه حاوي اطلاعات مهم تاريخ، محسوب مي

اين اثر علاوه . و سياسي استهنري، مذهبي، ادبي 
 و هاوقايع، روئيدادها، نشانبر اينكه يكسري 

نمادها را از ادوار گذشته تاكنون بر سينه خود 
نموده، نشان دهندة نفوذ تأثيرات ثبت و جاودان 

در . باشدهاي كبيركوه ميهنر آشوري تا دامنه
-واقع در منطقه پشتكوه كه مشرف بر منطقه بين

شاهد حضور همزمان فرهنگهاي النهرين است، 
هستيم، اين در حالي . م.متعددي در هزارة اول ق

است كه ديوارة عظيم كبيركوه همچون سدي از 
نفوذ برخي فرهنگها به داخل برخي مناطق 

ممانعت بعمل آورده مانند درة سيمره پيشكوه 
  ).14(است 
  

  : يادداشتها
1- Ashurnasir pal I (1050- 1032 B.C) 

   Stela or Stele -2ان سنگ يادم
3- Esarhaddon (680-669 B.C) 

 Seven balls of -4خدايان هفتگانه جنگاور(
the Sibitti or Sebettu ( 
5- Sin 
6- Ishtar 
7- Shamash 
8- Enlil 
9- Anu 
10- Sennacherib (704-681 B.C) 
11- Ashurbani pal (668- 627 B.C) 
12- Adad-nerari II (911- 891 B.C) 
13- Sargon II (721- 705 B.C) 

 از خانم ليلي سرابي به خاطر تهيه طرح -14
اشكفت گل گل صميمانه اي نقش برجسته صخره

  . گرددتشكر مي
  

  : فهرست منابع
، ايلام و تمدن 1372افشار سيستاني، ايرج،  -

ديرينه آن، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و 
  . ارشاد اسلامي
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، جغرافياي مفصل ايران، 1370بديعي، ربيع،  -
ج اول، جغرافياي طبيعي، چاپ اول، انتشارات 

  . اقبال
، تهران، شركت 1378جغرافياي استان ايلام،  -

  . چاپ و نشر كتابهاي درسي
ريزي استان ايلام، سازمان مديريت و برنامه -

، 1381 -، سالنامه آماري استان ايلام1382
  . معاونت اطلاعات و آمار

، سرشماري عمومي 1376ار ايران، مركز آم -
، شناسنامه آباديهاي 1375 -نفوس و مسكن

كشور، استان ايلام، شهرستان مهران، چاپخانه 
  . مركز آمار ايران

، تاريخ و تمدن 1380مجيدزاده، يوسف،  -
ماري، چاپ اول، عالنهرين، ج سوم، هنر و مبين

  . مركز نشر دانشگاهي
رافياي ، جغ1370نهجيري، عبدالحسين،  -

تاريخي شهرها، چاپ اول، تهران، انتشارات 
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، ص 1382ريزي استان ايلام، سازمان مديريت و برنامه: منبع(دهستانهاي آنشهرستان مهران و  •

40(  
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  ديد از شمال شرق: نقش برجسته صخرة اشكفت گل گل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )Reade, 1977: pl1(تصوير نقش برجسته صخرة اشكفت گل گل منبع 



مظاهري___________________________________________________________________________  
 

74

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   گلطرح نقش برجسته صخرة اشكفت گل


